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Article Info ABSTRACT  
. By studying the legal texts and Article 377 of the Civil Code, this 

point of view is confirmed that the right of imprisonment is 
recognized as a "primary inherent" right, an absolute and negative 
right that each of the parties has enjoyed from the beginning and 
based on it. They can refuse to fulfill their obligations. Also, there 
is a lien depending on the number of parties; But with a careful 
study, the theory of "objection and defense" of the right of 
imprisonment can be put forward. In this description, the lien is a 
suspended right that cannot be invoked by the resident at first, 
but only when there is a reasonable and conventional certainty 
that the other party "doesn't want or can't" adhere to his 
obligations despite comes It is only for the person who is ready to 
fulfill the contractual obligations. In this description, there is only 
one lien and the lien is not multiplied by the number of parties. 
This research, which was completed in a library method and in a 
descriptive-analytical way, after stating the flaws of the first 
theory, presents a new description of the lien. 
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-یم دأییت دگاهید نیا یقانون مدن 377و ماده  یبامطالعه متون حقوق
 یمطلق و منف یحق ،«هیاول یذات»حقِ  کیشود که حق حبس به عنوان 

بوده ساکن از آن برخوردار ابتدا به نیاز طرف کیکه هر شناخته شده
 . همچنینتعهدات خود سرباز زنند یتوانند از اجرایو به استناد آن م

توان یم قیاما با مطالعه دق ؛حق حبس وجود دارد ن،یبه تعداد طرف
 ف،یتوص نیبودن حق حبس را مطرح کرد. در ا «یو دفاع رادیا» هینظر

ساکن قابل استناد نبوده، بلکه معلق است که ابتدا به یحق حبس، حق
ول و متعارف وجود داشته باشد که طرف معق نانیکه اطم یصرفاً زمان

وجود باشد به بندیتعهدات خود پا هب« تواندینم ایخواهد ینم»مقابل 
تعهدات  یکه خود را آماده اجرا یشخص یآن هم فقط برا د؛یآیم

حق حبس وجود  کیفقط  ف،یتوص نیکرده است. در ا یقرارداد
که به  قیتحق نیشود. ایمتعدد نم نیدارد و حق حبس به تعداد طرف

ده، یبه سرانجام رس یلیتحل-یفیتوص وهیو به ش یروش کتابخانه ا
از حق حبس ارائه  یدیجد فیاول، توص هینظر راداتیا انیبعد از ب

 کند.یم
 

حق حبس، حق ایراد و دفاع، اصل فوری بودن اجرای تعهدات، حق ذاتی اولیه، :  هاواژهکلید
 ضمانت اجرا
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 مقدمه

با انعقاد قرارداد آنچه که نظم اجتماعی اقتضا داشته و مورد انتظار طرفین بوده، اجرای ارادی قرارداد توسط 

ضمانت اجراها برای رسیدن به خواست طرفین و برقراری نظم اجتماعی؛ توسط طرفین است. از همین رو 

ای از ضمانت اجراهای قراردادی است(. قانون مدنی نمونه 230گردد)مادهقانونگذار و حتی طرفین مقرر می

وجود ضمانت اجرا همان دلیل وجه رجحان تعهدات قراردادی و غیرقراردادی نسبت به تعهدات طبیعی و 

صورت اینکه همیشه قرارداد بهنقش اساسی دارند؛ چه ،در تعهدات های است؛ در واقع ضمانت اجرااخلاق

ورزد. بنابراین شود و در مواردی، متعهد از اجرای تعهدات خود استنکاف میارادی و با میل متعهد اجرا نمی

د برعهدهِ ضمانت اجرایی است که توان گفت قرارداد با ضمانت اجرا تماماً ملازمه دارد و حمایت از قراردامی

امروزه، هدف از وضع ضمانت اجرا . البته بدیهی است که (49؛ 1401)سجادی کیا مورد حمایت قانون است

 زین یاسیو س ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یبلکه مبان ست،ین یحقوق نیتعهد و احترام به مواز یصرفاً اجرا

شود که توصیف و شناسایی دقیق این نهاد گذشت مشخص میاز آنچه  (.279: 1394 ییمدنظر است)ملا

حقوقی از چه جایگاه مهمی برخوردار است و در توصیف آن باید نهایت دقت را داشت تا نه تنها از متروک 

 آن گردد.« کارکرد اجتماعی»شدن آن جلوگیری شود، بلکه سبب افزایش 

های اجراهای قابل بحث که از گذشته در متون فقهی امامیه مطرح بوده و امروزه نیز در نظام از ضمانت یکی

ماده که در است « حق حبس»ی آن اهتمام ورزیدند، حقوقی مختلفی مدنظر قرار گرفته و نسبت به مطالعه

اما مطابق نظر  نشده است،« حق حبس»ی ایران، گنجانده شده؛ هرچند که تصریحی به واژه انون مدنیق 377

 اندآن را حقی مطلق و ذاتی دانسته ،های مربوطاین ماده مبین حق حبس است که در توصیف نویسندگان،

عنوان یکی از ضمانت اجراهایی به بیانات نویسندگان حق حبس(. در 323: 1375 ،ی؛احمد106: 1372 ،یقنبر)

عنوان عقدی معاوضی )بهحتی در نکاح معاوضی ی اقتضائات عدالت معاوضی استوار است، در عقودکه بر پایه

محض ایجاد قرارداد بین ؛ بدین نحو که بهپنداشته شدهجاری  (141: 1400 همکاران)حمیدی و دانسته شده(

توانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل بنماید و این را به طرفین، هرکدام از آنها می



 

 

(. 271: 1385اند)عدل ایجاد قرارداد در آنِ واحد دانسته صرفهریک از طرفین بهعنوان حقی مطلق برای 

 توان چنین بیان داشت:توضیح بیشتر آن که؛ آثار ناشی از توصیف حق حبس به عنوان حق ذاتی اولیه، را می

ای تحقق آن هیچ وجود خواهد آمد و برمحض انعقاد قرارداد برای طرفین بهساکن و بهاین حق ابتدا به ؛اولاً 

ق.م. این  377وفق ماده  ؛عبارت دیگر این حق مطلق است، نه معلق. ثانیاًشرط یا پیش شرطی بیان نشده؛ به

وجود خواهد آمد، یعنی حق حبس بایع و حق حبس مشتری در طور مستقل بهحق برای طرفین قرارداد به

آید. هرکدام از وجود میهمزمان برای طرفین بهطور این حق به ؛عرض یکدیگر است، نه در طول هم. ثالثاً

توانند در آن واحد به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات خود استنکاف بورزند؛ زیرا حق حبس طرفین می

است و عنصر زمان در آن نقش اساسی و بنیادینی دارد. از همین رو اگر طرفین  «زمان مشترک تسلیم»ناظر به 

بست ستناد به این حق از اجرای تعهدات خویش استنکاف ورزند، اجرای قرارداد با بنُطور همزمان و با ابه

 ابن)بست تصریح کرده و برخی از فقها و حقوقدانانگردد. به همین خاطر اکثر نویسندگان به این بنمواجه می

 اند.ارائه کردهبرای برون رفت راهکارهایی نیز (89: 1384 باقری و طباطبایی ؛306: 1111 1حلی ادریس

کز ذهنی نویسندگان از این حق بوده، آن است که این ترآنچه که م ؛ید این مطلب استؤارائه این راهکارها، م

اند چراکه؛ تنها در صورتی که حق مذکور را به عنوان مورد شناسایی قرار داده« حق ذاتی اولیه»حق را به عنوان 

 و تنها در همین حالت است که نه تنها شویمقراردادی مواجه میبست حق ذاتی اولیه، شناسایی کنیم، با بن

. کندبلکه از اجرای تعهد جلوگیری می ،شودضمانت اجرا در اجرای تعهدات قراردادی مؤثر نمی کارکرد این

با این حال باید درصدد آن برآمد که حق حبس را به عنوان ضمانت اجرایی با کارکردی در راستای حمایت 

حقی معلق بوده که  ،حق حبسکه  پاسخ داداین سؤال مهم به . بنابراین باید قرارداد توصیف نموداز اجرای 

با حدوث دانست که  معلقیا آن که باید آن را حقی  کارگیری داردهقابلیت استناد و ب ،قرارداد ایجادِ صرفا با

طرفین هریک از حق حبس برای عقد،  انعقادعبارت دیگر آیا صرفا با به ؟نمایدمعلق علیه قابلیت اعمال پیدا می

یکی از طرفین روبرو شد تا  علاوه بر انعقاد عقد، باید با پیمان شکنی و نقض عهدیا  به وجود می آیدقرارداد 

                                                           
 .«أو یستعمل فی ذلک القرعة، لأنهّ داخل فی قولهم علیهم السّلام: القرعة فی کل أمر مشکل». 1



 

 

ی پژوهش حاضر باید گفت، عمدتاً فقها در ذیل در خصوص پیشینه ؟حق مذکور قابلیت استناد پیدا کند

در تألیفات خود به حق حبس پرداخته و « کیفیت تسلیم»نان در ذیل بحث و حقوقدا« قبض و اقباض»مبحث 

اند که غالباً به شرایط و آثار این ابزار ضمانتی پرداخته و آن را به عنوان یکی از قواعد حقوقی شناسایی کرده

علاوه بر از همین رو در تحقیق حاضر،  1ند.اهداد در ماهیت آن ورود نداشته و یا به اجمال مورد مطالعه قرار

موجب افزایش گردد که ، تعریف نوینی از حق حبس ارائه میشودبه ماهیت این حق پرداخته میآن که 

از همین جا تمایز پژوهش حاضر با پیشینه موجود، کاملا  .شود تآن در باب معاملا «اجتماعی کارکرد»

و حتی مبانی آن در کلام  مند حق حبس را بیان نداشتهقاعدهطور آثار پیشین بههمچنین  گردد.مشخص می

برداشت اشتباه از کلام فقها درخصوص به علاوه بر آنکه  جالمورد اختلاف بوده است. در این م همواره فقها،

این  ازمندی ، ساختار قاعدهشودپرداخته می این برداشت اشتباه به نظام حقوقی ایران، ورودنهاد حق حبس و 

 د که اساس و مبانی آن در پیشنه مغفول بوده است.گردارائه می نهاد

 به بسح حق تحقق امکان عدم»شده است. بخش اول با عنوان  لیتشکدو بخش یک مقدمه و  نوشتار از نیا 

نوان حق عست که با توصیف حق حبس به ا، درصدد بیان این مطلب «تعهدات اکثر اولیه در ذاتی حق عنوان

 عنوان به سحب حق شناسایی»این حق در اکثر تعهدات قابلیت تحقق ندارد. بخش دوم با عنوان ذاتی اولیه، 

ست از حق حبس ا، درصدد ارائه توصیف جدیدی «آن ادلهِ و( لهأمس اثباتی جنبه)«دفاعی» کاربرد با معلق حقِ

 شود.که در همین بخش به جنبه کاربردی حق مذکور اشاره می

 به عنوان حق ذاتی اولیه در اکثر تعهدات)جنبه سلبی مساله(عدم امکان تحقق حق حبس 

 اصل»عنوان مثال توان متمسک به اصول حقوقی مختلفی شد. بهعدم کارآمدی حق حبس میدر راستای اثبات 

 حقوقی هاینظام در اصل این ورود. باشدمی ناپذیر انکار و مسلم مهم، اصول از یکی «تعهدات فوری اجرای

حقوقدانان از  .ستا «عقلا بنای» اصل این مبنای که باشد آن از حاکی تواندمی المللی، بین اسناد و مختلف

اصل اجرای فوری »اصلی تحت عنوان  از حکم وجوب فوری تسلیم و تسلم که فقها بدان ملتزم هستند،
                                                           

 برای مطالعه بیشتر نک: سعیدی، .اند داده قرار مداقه مورد را حق این بودن دینی یا عینی که دارد وجود آثاری نماند ناگفته . البته 1

 .بهشتی شهید دانشگاه تهران: خصوصی، حقوق دکتری رساله دینی، و عینی حق ،(1387)محمدعلی



 

 

عبارت به و اندروی یک سکهباشد و این دو، دو اند. مفاد این حکم و اصل، عیناً یک امر می، یاد کرده«تعهدات

« حکم وجوب فوری تسلیم و تسلم»هستند. برخی از نویسندگان از  موضوعیک  تر، تعابیر مختلفی از دقیق

بر هریک از دو طرف عقد واجب است آنچه را » اند:چنین یاد کرده« اصلِ اجرای فوری تعهدات»یا همان 

؛ و این تسلیم فوریت دارد (146: 1404سلیم کند)نجفی دیگری به سبب عقد استحقاق پیدا کرده است به او ت

در امتداد اینکه مفروض است که هرکدام آنچه را که از طرف دیگر به او منتقل شده است مالک شده و چه

 ی تصرف و تسلط بر مال، و به ناچار لازمه پذیردتسلیم، تصرف و تسلط بر مال توسط مالک صورت می

هریک از طرفین ضمن عقدی که به علاوه شرط ضمنی ارتکازی اقتضا دارد،  .تسلیم مملوک است به مالک

اند، آنچه که به موجب عقد، به دیگری استحقاق پیدا کرده است به طور ارتکازی متعهد شده ،اندکرده ایجاد که

 معقول و عرفیبا درنگ صورت پذیرد مگر به میزان و این تسلیم نباید  (55: 1364گرجی «)را به او تسلیم کنند

در اصلِ مذکور، بحثی نیست. وجوب اجرای تعهدات، بیانگر الزام طرفین به اجرای  ؛فوریت لزوم و این یعنی

با مطالعه مبانی، قواعد و اصول از خود عقد است.  مستنبط( که این الزام 148: 1396)رودیجانی بودهقرارداد 

 گذشتجهت با آنچه که همرسد توصیف حق حبس به عنوان حق ذاتی اولیه، نظر میحقوقی در این زمینه، به

باشد، زیرا در حالت عادی و بدون قید و شرط، موضوع قرارداد به اکثر قراردادها امکان پذیر نمینبوده و در 

تواند مورد بررسی قرار گیرد. موضوع قرارداد از سه صورت صوُرَ زیر، از جهت ارتباط با حق حبس، می

یا عین معین؛ یا کلی و یا عمل است که در هر سه صورت، حق حبس براساس توصیف مذکور  ؛خارج نیست

صورت تکامل  ،اندگونه که برخی از نویسندگان بیان داشتهمکان جریان را ندارد. این نظر هماناقابلیت و 

عدم  باید بنابراین (.28 :1393ی نظریه محقق اردبیلی، مبنی بر عدم مشروعیت حق حبس است)دلاوری یافته

 رد.ک بیینت مختلفدر صور را قابلیت اعمال حق حبس 

 در خصوص عین معین « حق مطالبه»و اثبات « حق حبس»نفی 

اگر عقد موجب انتقال مالکیت عین معین یا منفعت یا حق مربوط به عین معین، به طرف دیگر باشد، در اثر 

باشد که قانون برای گردد و این انتقال اثری میحق منتقل میذی قرارداد، مورد عقد به اراده طرفین به طرف

باشد الیه نسبت به تصرف مورد انتقال می ( و نتیجه این انتقال، استحقاق منتقل161: 1383عقد شناخته)شهیدی 



 

 

الیه باید، انتقال در پی انتقال مورد معامله به منتقل (.146: 1404که بدون قید به او تعلق پیدا کرده است)نجفی 

الناس مسلطون علی »عبارت زیرا  پذیردبه مالک حقیقی خود)مالک جدید( صورت مال مادی، یعنی تسلیم 

گردد که تسلیم صورت گیرد و به معنای وجوب تسلط انحصاری مردم بر اموالشان، زمانی محقق می «اموالهم

اینکه انتقال اعتباری نیز در حمایت از  اعتباری است؛ چهکمال معامله نیز همین انتقال مادی در کنار انتقال 

نقض کمال انتقال  نابراین حبس ملک دیگری و خودداری از قرار دادن آن در اختیار مالک،. بانتقال مادی است

به تسلیم معوض  مالموکول کردن تسلیم  بنابر نظر برخی، هرچند در جهت گرو کشی باشد و مال است،

صرف انعقاد عقد، رابطه به 2(.147: 1404نیست)نجفی  موجهو بدون مجوز 1لازم دارد خود، مجوز قانونی

آید وجود میای جدید میان مال و مالک جدید، در عالم اعتبار بهاعتباری مال با مالک سابق منتفی شده و رابطه

کند که مال حکم می شود،و در این مرحله عدالت و اصل تسلط بر اموال که به عنوان اصل تسلیط شناخته می

نه تنها در  ،ای فقهی و عقلیمنتقل شده به تصرف مالک جدید درآید. اصل تسلیط به عنوان نظریه و قاعده

( دارای جایگاه حائز اهمیتی است؛ بلکه در حقوق 91: 1424میان نظریات فقهای امامیه)ذهنی تهرانی 

باید اجرای بنابراین (. 114: 1384نمایند)قهرمانی کشورهای کامن لا آن را محترم شمرده و به آن استناد می

  377)مطابق آنچه از ماده تعهد و در نتیجه تسلط مالک بر مال خود را تسهیل نمود و برخلاف حق حبس

ع اجرای تعهد و در نتیجه مانع تسلط مالک بر مال خود است، گام که مان اند(قانون مدنی مستنبط نموده

 برداشت.

مورد معامله و تساوی دو مورد نسبت به عقد و عدم ترجیح یکی از آن دو نسبت به  همچنین معوض بودن

تواند مبنای وجودی حق حبس باشد؛ زیرا مفهوم معاوضه در عقد معوض و اثر عقد، چیزی جز دیگری، نمی

مان انتقال حقوقی و اعتباری هریک از دو مورد، به عوض انتقال حقوقی مورد دیگر نیست و لزوم تسلیم همز

                                                           
 فلاحظ الدفع لا الاذن إلى یحتاج فالتأخیر أیضا، کذلک الشرعیة القواعد و العرف أن کما التسلیم، وجوب العقد إطلاق اقتضاء. » 1

 «.فیه جیدا تأمل و
 ...، شرعا، الوجوب فیتبعه عرفا الثمن و المبیع تسلیم وجوب یقتضی التأخیر اشتراط عن تجریده و العقد إطلاق أن فی لاخلاف».  2

 «.الاذن إلى محتاج الید فی ... فإبقاؤه الأخر، برضاء إلا التأخیر لأحدهما یجوز فلا بذلک، الأخر منهما کل یطالب لم إن و



 

 

 که نیست این از بیش چیزی عقد مدلولدو مورد عقد، نه ماهیت عقد و نه الزاماً مورد اراده طرفین عقد است. 

 انتقال او به دیگر طرف حق یا مال مالکیت انتقال عوض در طرف دو از یک هر به متعلق حق یا مال مالکیت

 دیگر، طرف مال عوض عنوان به طرف این که کند مالی تسلیم به ملزم را دیگر طرف تواندمی یک هر و یافته

 یافته تعلق دیگر طرف به قرارداد اثر در که را مالی طرف دو از یک هر که این نه است؛ داده قرار عقد مورد

بنابراین هریک از دو طرف حق دارد آنچه که در اثر عقد دارد.  نگه خود، استحقاق مورد مال دریافت تا است،

این مطالبه  مطابق آنچه که برخی بیان کردند هاز طرف دیگر مطالبه کند، اگر چ را استبه او انتقال یافته 

روشن است که مطالبه هریک از دو طرف 1(.146  ،1404نجفی، با درخواست طرف دیگر باشد)، همزمان

یکی از صورت همزمان با مطالبه طرف دیگر، با حبس مورد معامله که متعلق به دیگری است، تفاوت دارد. به

نتایج این تفاوت این است که هرگاه یکی از این دو، با طرح دعوی، مالی را که در قرارداد به او انتقال یافته 

در صورتی ] ،تواند اصولاً از تسلیم آن تا دریافت عوض قراردادی، خودداری کنداست، مطالبه کند، خوانده نمی

تعهد ی تعهد خود را به اجرای تواند اجراخوانده می به عنوان حقی ذاتی و اولیه،که با اتکا به حق حبس 

های حقوقی، ضمانت اجرای تسلیم را حق مطالبه همزمان برخی از سیستم .[توسط طرف مقابل منوط نماید

 (.Markesinis & others 2006: 352)انداجرای عقد دانسته

 در خصوص عین کلی و عمل« حق مطالبه»و اثبات « حق حبس»نفی 

که مورد قرارداد، عین کلی یا عمل باشد و عقد موجب پیدایش تعهد بر تملیک فردی از افراد کلی  در صورتی

یا انجام یا ترک عملی از دو طرف در برابر عوض معلوم، اعم از عین یا عمل باشد، با تشکیل عقد ذمه هریک 

اشتغال یقینی بوده که مستلزم کند)منظور از دو طرف در برابر طرف دیگر به اجرای قرارداد، اشتغال پیدا می

جل برای هیچ أشود(، که در صورت نبودن برائت یقینی است و برائت یقینی با اجرا و ایفا تعهدات حاصل می

تواند همزمان یا با فاصله زمانی مطالبه شود؛ که در یک از دو طرف در اجرای تعهد، هریک از دو تعهد، می

این صورت متعهد براساس تکلیف قانونی باید آن را انجام دهد و خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد 

                                                           
 «.یقبض حقه حتى جوازالحبس الآخروعدم واحدمنهماعندطلب کل على الدفع وجوب بالعقدیقتضی الانتقال ثبوت.» 1



 

 

وسیله هریک از طرف دیگر، مبنای تحلیلی ندارد و همانطور که اشاره شد، مطالبه همزمان اجرای تعهد به

با خودداری متعهد از انجام تعهد خود در برابر درخواست طرف دیگر تفاوت دارد.  طرفین، از طرف دیگر،

نظر از آنچه که بیان شد، نسبت به عملی که مورد عقد است، وضعیت خاصی وجود دارد که در مورد صرف

حق مالکیت عین یا منفعت یا حق وابسته به عین، موجود نیست و به همین جهت اجرای همزمان تعهدهای 

سازد. حقوق عینی مورد قرارداد اعم از حق مالکیت ، منفعت، انتفاع را ناممکن می توسط هر دو متعهد قابلمت

باشد که امکان تسلیم و تسلم آن در زمان واحد را، یا ارتفاق از عین، دارای وجود عینی مستقل یا تبعی می

رداد، چنین نیست و اجزای عمل باید (؛ در صورتی که عمل مورد قرا161: 1383سازد)شهیدی عرفاً ممکن می

در اجزای زمان، تدریجاً، تحقق پیدا کند. مثلاً اگر مورد قرارداد احداث ساختمانی در برابر دستمزد معلوم 

تواند در زمان واحد تسلیم و تسلم شود و ناگزیر باید یکی از دو مورد پیش از مورد باشد، این دو مورد نمی

منظور حصول اطمینان . اگر بهست که یکی از دو تعهد مقدم بر تعهد دیگر استو بدیهی ا دیگر تسلیم گردد

عنوان اینکه طرف دیگر نیز تعهد خود را اجرا خواهد کرد، مرجع قضایی به در هریک از دو طرف، نسبت به

قدرت حاکم و واسطه مطمئن مبادله مادی دو مورد قرارداد برگزیده شود، هرچند نگرانی بدون اجرا  ایدار

ماندن یکی از دو تعهد در زمان اجرای تعهد دیگر، کمتر و یا حتی منتفی خواهد شد، اما اجرای تعهد در یک 

از شروع به ساختمان نزد دادگاه شود. حال مثلاً اگر متعهدله ساختمان، دستمزد مقرر را پیش زمان انجام نمی

تودیع کند که دادگاه پس از انجام کار آن را به سازنده تسلیم کند، روشن است که دستمزد مزبور زودتر از 

احداث ساختمان، از اموال متعهدله خارج گردیده است و هرگاه بنا، زودتر از سپرده شدن دستمزد مربوط، 

ا شدن دستمزد از مالکیت متعهدله، از اموال مقاطعه کار خارج احداث گردد، هزینه ساختمان پیش از جد

تحلیلی حق حبس که لزوم مبادلهِ مادی همزمان دو مورد قرارداد براساس  أگردیده است و این وضعیت، با منش

مستقیم یا غیرمستقیم تعهد که  مفهوم معاوضه باشد، سازگار نیست. درهرحال از حیث خارج شدن موضوعِ

ارد، از اختیار متعهد به لحاظ همزمانی بودن تحقق یک یا دو مورد تعهد، تقارن زمانی اجرای دو جنبه مالی د

شود که یکی از دو طرف بیش از طرف دیگر، بار مالی ناشی تعهد منتفی است، که همین عدم تقارن سبب می



 

 

فرض وجود حق حبس غیرقابل  آنچه سخن رفت بنابر (.164: 1383از تعهد خود را تحمل کند)شهیدی 

 محلی برای اجرا نخواهد داشت.توجیه است و در این دسته از معاملات 

 )جنبه اثباتی مساله( و ادلهِ آن« دفاعی»شناسایی حق حبس به عنوان حقِ معلق با کاربرد 

بودن، در با توجه به اصل فوری بودن اجرای تعهدات، که حق حبس طبق نظریه مشهور مبنی بر ذاتی و اولیه 

توان به حق حبس و عدم انجام تعهد استناد نمود، بلکه اصل فوری ساکن نمیتعارض با آن قرار دارد، ابتدا به

نماید. با این حال تنها در مواردی باید به حق حبس استناد بودن اجرای تعهدات، لزوم اجرای فوری را مقرر می

عبارت بهتر باید آن را حقی دانست که در اثنای اجرای تعهد و کرد که این حق در مقام دفاع و ایراد باشد؛ به

 شود.آن پرداخته می بیینآیِد، که به توجود میدرمواردی به

 « حقِ دفاع و ایراد»شناسایی حق حبس به عنوان 

یابد آید و وقتی محل اجرا میکار میای است که در مرحله اجرا بهدر ابتدا باید گفت طبیعت این حق به گونه

اند که حق حبس که طرف دیگر از انجام تعهد خود سرباز زند. به همین دلیل است که بعضی تصریح کرده

رود؛ لذا شمار میئاً قابل اجرا نیست و از مصادیق دفاع متقابل متبایعین بهایک حق ذاتی اولی نیست، یعنی ابتد

رود)سعیدی کار میحقی است که در مرحله دفاع به توان آن را در شمار حقوق عینی و دینی آورد و اساساًنمی

اند؛ یعنی ایراد هریک از متبایعین صورت ایراد تلقی کرده(. برخی دیگر از حقوقدانان این حق را به144: 1387

صورت یک حق ذاتی اولیه که برای متعاقدین منظور شده در مقابل امتناع از انجام تعهد طرف دیگر و آن را به

توان اند. از علمای حقوق فرانسه کلن و کاپیتان اعتقاد دارند که حق امتناع از اجرای تعهد را نمیرفتهباشد نپذی

صورت حق دفاعی است که قانون برای متبایعین در صورت عدم شمار آورد بلکه بهیک حق ذاتی و اولیه به

آید حقوقدانان مصری نیز بر می های(. از نوشته52: 1342انجام تعهد در مقابل هم شناخته است)فتحی پور 

الدفع »در زبان عربی به قاعدهِ « حق امتناع از اجرای تعهد»اند، زیرا صورت ایراد تلقی کردهکه حق حبس را به

که مراد از آن ایراد به عدم اجرای تعهد است. در حقوق قدیم فرانسه  است، شده تعبیر« بعدم تفیذ العقد

کار رفته ، که در حقوق رم کاربرد داشته، به«Exception nom adimpleleti contractus»تعبیر

(. در فقه امامیه نیز صاحب مکاسب حق حبس را صراحتاً از مصادیق دفاع متقابل 240: 1958است)سنهوری 



 

 

 محسوب دعوی به ایراد و دارد دفاعی جنبه حبس حق صولاًا 1(.142: 1411متبایعین دانسته است)انصاری 

 استناد حبس حق به تعهد، اجرای از خود امتناع توجیه مقام در تواندمی که متعهدله معنا این به شود،می

است. حقوقدانان  بوده مقابل طرف امتناع او، امتناع علت که دارد اظهار مقابل طرف دعوای به پاسخ در نماید و

 حق حبس حق ترتیب اند؛ بدینتهداش توجه حبس حق ایرادگونه ماهیت و دفاعی جنبهِ به کاملاً نیز اسلامی

تعبیری حق حبس، امتناع از اجرای به (64: 1388است)صفا « عند الامتناع الامتناع»مطلق نیست بلکه  امتناع

رسد نیز وجه درست نظر میبه .خود، شده است تعهد است که منوط به امتناع طرف قرارداد از اجرای تعهدات

مکاسب و علمای حقوق فرانسه بیان شده است. در همین راستا دکتر لنگرودی همان است که به وسیله صاحب 

(. از همین رو 124: 1381داند)جعفری لنگرودی می« تمانع از تسلیم عوضین»یکی از عناصر حق حبس را 

د و تواند از تسلیم مورد تعهد سرباز زناگر یکی از متبایعین به انجام تعهد خویش قیام نماید، طرف مقابل نمی

شود ق.م. اجبار می 376و  237به حق حبس توسل جوید، زیرا در این صورت ممتنع است و ممتنع طبق ماده 

نظر نگارنده این مطلب از دقت در (. به106: 1372و محلی برای استناد به حق حبس نخواهد بود)قنبری 

 کلمات و آرای فقها نیز قابل استنباط است.

های امتناع تأکید و تصریح به اصل وجوب دفع عوضین بر طرفین، به حالتدر بررسی نظرات فقها بعد از 

خوریم. در متون فقهی، حق حبس، تنها در فرضی جایز شناخته شده است می طرفین در اجرای تعهدات بر

ورزد و در صورتی که طرفین متقابلاً از اجرای تعهدات که یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود، امتناع می

شوند. اما در صورتی که فقط یکی از طرفین از اجرای تعهدات به اجرا می« اجبار»امتناع کنند، هر دو خود 

شود. صرفاً در این حالت به اجرای تعهدات خود مجبور می« اجبار»وسیله خود امتناع کند، فقط ممتنع، به

که برای طرف مقابل حق  شدبامیاخیر)که فقط یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود امتناع کرده است( 

یک از متبایعین دفع عوض به  بر هر» نویسد:طور مثال مؤلف سبیل الرشاد چنین میشود. بهحبس ایجاد می

دو طرف بر تقابض مجبور  دو امتناع کنند، هر طرف مقابلش بدون هیچ گونه اولویتی واجب است. پس اگر هر

                                                           
 «.الحبس بازاء الحبس فیکون الآخر، علی للحابس حق ثبوت لمجرد لیس الحبس حق ان یوید مما و هذا. »1



 

 

شود و جایز است برای طرف مقابل حبس وی مجبور می شوند و اگر یکی از تسلیم خودداری کند، فقطمی

گونه که مرحوم امام خمینی (. حق حبس، همان265: 1381شوشتری «)عوض تا ممتنع مجبور به تسلیم شود

ایشان چنین فرمایند: . «معلق است مقید و به عقیده ما حقی»کنددر کتاب البیع خود به این مطلب تصریح می

عنوان این حق، بهاستدلال ما این است که  1(.563: 1421خمینی «)قید است نه مطلقحق او از دیدگاه عرف م»

وجود آمده گذارد که معلق علیه آن بهضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی، زمانی پا به منصه وجود می

است تا جایی  «مقابل طرف تعهدات انجام عدم به متعارف اطمینان یا و یقین و علم»باشد و معلق علیه آن هم 

 ،که برخی از فقها، در جایی که زمان تسلیم عوضین متفاوت است اما شخصی که تعهداتش معجل است

تواند به تعهدات خود عمل کند، داشتن حق حبس را برای داند که طرف مقابل، در سررسید هم نمیمی

 . (191: 1370اند)حسینی شیرازی شخصی که تعهداتش حال است، را بعید ندانسته

در منابع کلاسیک حقوق از جمله کتاب مکاسب، حبس در مقابل حبس است. شیخ انصاری در مکاسب حق 

حق » فرماید:ایشان در جایی دیگر می2(.142: 1411کند)انصاری حبس را به عنوان حق ذاتی اولیه نفی می

(. برخی 262: 1415انصاری «)آید که یکی از طرفین از تسلیم مورد معامله امتناع کندوجود میحبس زمانی به

نظرند که برای  کند، همه فقها همدر جایی که یک طرف، از تسلیم امتناع می» ؛انداز نویسندگان، بیان کرده

(. به 17: 1395شاهنوش و همکاران «)طرف مقابل حق حبس ثابت است و در چنین موردی اختلاف نیست

بلکه تنها در فرض مطرح شده در  3(372: 1418تسلیم، حبس نیست)اصفهانی  همین دلیل است که در برابر 

تسلیم و اجرای تعهدات توسط یکی از گونه که با عبارت هماندیگر آید. به به میان می« اجبار»فوق پای 

توان استنباط کرد که با امتناع و خودداری کردن یکی از طرفین شود، میطرفین، طرف مقابل به تسلیم اجبار می

عبارت روشن تر، این گونه نیست که برای طرفین ابتدا آید. بهوجود میاست که حق حبس برای دیگری به

                                                           
 صاحبه یطالب أن له فلیس لامطلق، متقیدّ، العرف بنظر حقهّ إذ صاحبه؛ حقّ أداء عن امتنع إذا المطالبة، حقّ عدم علیه یترتبّ کما. » 1

 «.إلیه عوضه لایسلّم هو و بماله
 «.بازاء الحبس الحبس الآخر، فیکون علی للحابس حق ثبوت لمجرد لیس الحبس حق ان هذا مما یوید و».  2
 .«التسلیم الآخر على لایجب و یجبرعلیه، فإنهّ التسلیم من وتمکینه الآخر بذل مع التسلیم عن أحدهما لوامتنع أنهّ».  3



 

 

آید وجود مید، بلکه با امتناع یکی از طرفین، حق حبس برای دیگری بهساکن حق حبس وجود داشته باشبه

یا  یقین و علم»گونه که اشاره کردیم و این دقیقاً به معنای معلق بودن حق حبس است که معلق علیه آن همان

 عبارت فنی تر، تقابل تسلیم و حبس، تقابلاست. به «مقابل طرف تعهدات انجام عدم به متعارف اطمینان

شوند. از سویی برخی در مقام بیان علت غایی حق حبس را، خوف نقیضان است که با هم جمع و رفع نمی

طور مثال مؤلف ایصال به1(.141: 1411کنند)انصاری نرسیدن یکی از طرفین به عوض قراردادی بیان می

به ثمن داشته حق حبس در جایی است که بایع ترس از تعذر تسلیم نسبت » دارد:الطالب اظهار می

رسیم که حق حبس برای بایع با دقت در این عبارت، به این نتیجه می 2(.188: 1370حسینی شیرازی «)باشد

منوط به خوف از نرسیدن به ثمن شده است و این دقیقاً به معنای تعلیقی بودن این ابزار ضمانتی )حق حبس( 

اند و باید به اصل محکوم به اصل در پیش گفته است؛ زیرا در صورتی که چنین خوفی در میان نباشد، طرفین

. وی شودو در صورت امتناع از اجرای تعهد ممتنع مجبور می فوری بودن اجرای تعهدات اهتمام داشته باشند

سبب اطلاق عقد برای هریک از طرفین حق امتناع ثابت است، البته در ه ب» نویسد:در جای دیگر چنین می

این عبارت صراحت در این دارد که برای ایجاد  3«.اجرای تعهداتش خودداری کندصورتی که طرف مقابل از 

حق حبس برای هریک از طرفین، امتناع و خودداری کردن طرف دیگر لازم است و در صورتی که طرف 

حق حبس با  باید قائل بر آن شد کهو  آیدوجود نمیمقابل امتناعی نداشته باشد، حق حبس برای شخص به

به فعلیت رسیدن و قابلیت ولیکن فعلیت نخواهد داشت و  شود()منجز میایجاد قرارداد بوجود خواهد آمد

                                                           
 یخاف لا و علیه ما یبذل منهما کل کان و البدأة مجرد فی نزاعهما کان إذا بما مختص الخلاف هذا قالوا و فیه الشافعیة أکثر نازع. » 1

 للمشتری کذا و بلاخلاف ذلک فله الثمن تحصیل تعذر من خوفا حبسه أراد و المبیع البائع یبذل لم إذا فأما صاحبه عند ما فوت

 «.انتهى المبیع تحصیل تعذر من خوفا الثمن حبس
 «.و ذلک اذا خاف البایع من تعذر تسلیم الثمن فانه یجوز له الحبس للمتاع. » 2
 .«صاحبه امتناع مع الامتناع حق منهما لکل العقد باطلاق ثبت فقد».  3



 

 

طور ایشان در ادامه به از اجرای تعهدات خویش.این حق منوط است به امتناع یکی از طرفین  اجرا و استناد به

 (. 190: 1370)حسینی شیرازی 1«صاحبه لکل منهما الامتناع اذا امتنع» نگارد:تر چنین میصریح

دارای « مع»و « اذا»در ادبیات عرب کلمه  که لازم است بیان گردد ،آنچه که مطرح شد در تفسیر و تکمیل

واقع شدن آنها اشاره کرد. این دو « ادات شرط»توان به کاربردهای متعدد و متفاوتی هستند که از جمله می

توان گفت، اگرچه با توجه به این عبارات می و شوندکار برده میهو تعلیق بواژه در عبارت مذکور، برای شرط 

به امتناع طرف مقابل شده  معلق همانمنشأ حق حبس، اطلاق عقد است ولی خود این حق مطلق نیست، بلکه 

شود. اگر چه سبب حقی معلق است و تا عدم حصول معلق علیه، محقق نمی ،عبارت بهتر حق حبساست؛ به

کند که با امتناع طرف مقابل همراه باشد اما زمانی این حق فعلیت پیدا می ،ایجاد حق حبس، اطلاق عقد است

 377که قانونگذار در ماده است  و امتناع طرف دیگر علت تامه برای پیدایش حق حبس است و این در حالی

که آیا حق  الؤ، در پاسخ به این سگذشتکه  عنایت به آنچه بنابراین با است.ق.م. به این نکته توجه نکرده 

ای که طرفین معامله بعد ق.م آمده، یک حق مطلق و مستقل است، به گونه 377گونه که در ماده ، همانحبس

شوند یا نه، این طور همزمان و در آنِ واحد و بدون هیچ قید و شرطی دارای این حق میاز انعقاد معامله به

د منجز نیست بلکه با پیدایش عللی از جمله امتناع )قهری یا اختیاری( طرف حق مطلق نبوده و به خودی خو

مورد پذیرش که  اصول حقوقی و با توجه به مبانی این حق توان گفت؛میدر پاسخ  شود؟دیگر، محقق می

یکی اگر »د: فرمایمی کهمحقق اصفهانی در حاشیه مکاسب  بیان ازهمچنین  .شود، نظر اخیر تأیید میاستفقها 

تواند تسلیم کند و طرف مقابلش نیز آماده برای تسلیم هست، از طرفین از تسلیم خودداری کند در حالی که می

: 1418اصفهانی «)شود و بر دیگری نیز در چنین حالتی تسلیم واجب نیستپس ممتنع به تسلیم اجبار می

داند که تسلیم را در صورتی مرتفع میوجوب حکم ایشان رسید.  ادعاتوان با کمی تحلیل به این می 2(372

 .آیدوجود میطرف مقابل امتناع کند و فقط در این صورت است که برای شخص حق حبس به

                                                           
 «. اول، همان حق حبس است« امتناع»مراد از واژه . » 1
 «.التسلیم الآخر على لایجب و یجبرعلیه، فإنهّ التسلیم من وتمکینه الآخر بذل مع التسلیم عن أحدهما لوامتنع أنهّ. » 2



 

 

 ؛یابدنمی «تفعلی»، این حق استاین مهم شویم که قرارداد موجد حق حبس  بهاگر هم قائل نظر نگارنده به 

 محققعمال حق ابرای  علت تامهو پس از این امتناع است که  محقق نشده، یعنی امتناع متعهد جزء العله زیرا

باشد اکم میعبارت دیگر در وهله اول بر روابط قراردادی طرفین، اصل اجرای فوری تعهدات، ح. بهشودمی

گردد و فع میو فقط در صورتی که شخصِ پایبند به قرارداد با امتناع طرف مقابل مواجه شود، این اصل مرت

ین خوفی)خوف . حال در جایی که چنکندوجود آمده، قابلیت اجرایی پیدا میسابقاً با عقد به ی کهحق حبس

حق حبس  توان برای طرفیندست نیافتن به عوض قراردادی(، احتمال عقلایی و یا حتی عرفی ندارد، نمی

رود، ور نمیمذک حتی در جایی که  احتمال خوفق.م با اطلاق خود  377قائل شد؛ این در حالی است که ماده 

و ایفا  ماده مذکور، اصل اولیه که همان وجوب فوری اجرابرای طرفین این حق را شناسایی کرده است. 

رای ایجاد و و قرارداد معوض را شرط لازم و کافی ب گرفتهتعهدات قراردادی در معاوضات است را، نادیده 

  .دانداجرای حق حبس می

نظر به قانون تجارت، به درستی به ماهیت حق حبس اشاره کرده و چنین  برخی از نویسندگان علی الظاهر با

حق حبس صراحتاً در قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح » اند:اذعان داشته

واقع شده و صرفاً در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل، به رسمیت شناخته شده 

( 142: 1411نصاری این امر نیز با توجه متون فقهی قابل تایید است)ا(. 137: 1384نصیری و همکاران «)است

داند؛ که حق حبس صاحب جواهر هرگونه تأمل و تردید را روا ندانسته و این را جزو بدیهیات میتا جایی که 

صورت است که حق حبس شود و فقط در ایندر جایی است که یک طرف با امتناع طرف دیگر مواجه می

اول که در عبارت ایشان « امتناع»واژه معوض.  نه به صرف انعقاد قرارداد 1(146: 1404آید)نجفی وجود میبه

نجفی «)ان حق الحبس ثابت بالامتناع» فرماید:آمده است، همان حق حبس است. ایشان در جایی دیگر می

  (.141: 1411خورد)انصاری به چشم می نیز ( که مشابه آن در نظرات شیخ انصاری148: 1404

                                                           
 .«الأخر امتناع بعد الامتناع لأحدهما أن الأصحاب عبارات من المفهوم أن فی التأمل لاینبغی».  1



 

 

رده و قبل از تبیین ادله معلق بودن حق حبس، ضروری است به برخی از آثار توصیفی که شهرت پیدا ک

در پی  توصیفی که این پژوهش درصدد بیان آن است، و کارکردهای متفاوتی که هر یک از این دو توصیف

 دارد، پرداخته شود. 

 جنبه کاربردی و تمایز توصیف ارایه شده از توصیف مشهور

لوب شدن یا تواند در مطآن تاثیر مستقیم دارد که می« کارکرد اجتماعی»توصیف هر نهاد حقوقی در  یقینا

 قانون مدنی 377متروک شدن قاعده حقوقی نقش بسزایی داشته باشد. توصیفی که شهرت پیدا کرده و در ماده 

« یراد و دفاعا»عنوان و به« حق معلق»عنوان ذکر شده آثاری دارد که متفاوت از توصیفی که حق حبس را به

کنیم ر اشاره میتوصیف مشهو )منفی(ها و کارکردهایجنبهترین کند، است. در ادامه به برخی از مهممعرفی می

 باشد.که توصیفی که نگارنده در مقام بیان آن است، فاقد آن می

 بستِ عدم اجرامواجه شدن قرارداد با بنُ
 به طرفین از هر یک ق.م. نیز منعکس شتتتده، 377که در مادة علت استتتتنادپذیری مطلق حق حبس،   به

 درستتتی اظهاربه برخی که طورهمان و کنند امتناع تعهداتشتتان اجرای از توانندمی یادشتتده استتتناد حق
ست بن به اولیه مراحل همان در قرارداد اجرای اندکرده شیده « دور»و  ب  ماده اجرای این زیرا ؛شود می ک

طور که میرزای استتت و بالعکس و همان کرده دیگر طرف اجرای به منوط را طرفین از هریک تعهدات
( و از آنجا که برای خروج از 111: 1311گیلانى  شویم )رشتى  مواجه می« دور معی»رشتی بیان کرده با  

ست، ت نیاز االطرفین، قرعه، و ...ت همچون مداخلة دادگاه، امین مرضیعامل دیگریبست و دور بهاین بن
چون اجرای تعهدات هر یک از طرفین منوط و وابستتته به اجرای تعهدات  1این دور دوری باطل استتت.

تواند اجرای تعهدات طرف مقابل را مطالبه کند که عبارت دیگر، بایع زمانی میخودش شتتده استتت. به
مقابل زمانی     عهده دارد اجرا کند. از ستتتوی دیگر، طرف   خود تعهداتی را که در برابر طرف مقابل به      

 تعهداتش را اجرا خواهد کرد که بایع به تعهداتش عمل کرده باشد و این دور همچنان ادامه دارد.

 مخالفت با اصول حاکم بر حقوق تجارت

                                                           
 (.123 ت 107: 1394 اردکانی دوری باطل است )مقیمیبدانیم، دور معی « توقف»یا « احتیاج»اگر معیار بطلان دور را . 1



 

 

جامعة اقتصتتادی و تجارت امروز تابع ستترعت و متکی به استتتفاده از اعتبارات استتت و برای احراز    
شتتتود. بنابراین برای اثبات قانون مدنی باعث رکود میتعهدات طرفین معامله قواعد خشتتتک و محکم 

بینی شده است. از این دارتری پیشتعهدات و دلایل مربوط به حقوق تجارت آزادی بیشتر و اصول کش
رو روابط تجارتی و ستترعت معاملات مستتتلزم حفظ حقوق طلبکاران استتت و الزامات و تضتتمینات    

شتری را ایجاب می  ستوده تهرانی  بی سوم تجارتی     16: 1385کند) سویی اهمیت عرف و عادات و ر (. از 
خیلی زیاد استتتت و اغلب باید به اصتتتول متداول بین تجار مراجعه           (حقوق تجارت )در این رشتتتته  

است. این  « اصل سرعت  »شده و مسلم   (. یکی از اصول نانوشته اما پذیرفته  22: 1385کرد)ستوده تهرانی  
راحتی به تنها در یک مکان حضتتور ندارند و بهاطراف قرارداد نه که، المللیاصتتل در روابط تجاری بین

شورهای مختلف با نظام      یک ست در ک سی ندارند، بلکه ممکن ا ستر سر  های حقوقی متفاوت بهدیگر د
اند. یک دیگر مرتبطیکزیرا روابط تجاری همچون زنجیر به ،ت از اهمیتی دوچندان برخوردار است برند

ناً نه    و کند تجاری متعددی برقرار می   زمان روابط تاجر هم  ها  ایجاد اختلال در یکی از این روابط یقی تن
شعاع قرار می   شخاص و تجُاری که با وی روابط   سایر روابط وی را تحت ال سایر ا دهد، بلکه بر روابط 

 معاملاتی دارند نیز اثرگذار است

 نقش حق حبس در زوال عقد و اهداف آن
ست و بنابراین اعمال آن از         شی از عقد ا ضع حق حبس برای تنظیم عادلانة آثار و التزامات نا سفة و فل

که اگر التزام به ترک فعل باشد حبس آن موجب  طرف حابس نباید آسیبی به بقای عقد برساند؛ درحالی  
شدن اهداف عقد بیع می    ساخ عقد به دلیل نابود  صورتی که التزام به ف   انف شد و زمان   شود و در  عل با

شود.   انجام دادن آن مقصود بالاصاله باشد حبس در چنین صورتی مستلزم عدم حصول اهداف بیع می       
علاوه بر این، اگر مبیع قبل از قبض و در زمان حبس تلف شتتتود، عقد به علت تعذر تستتتلیم باطل           

 غنیه النزوعبن زهره در توان به نظر بزرگانی در فقه استتتناد جستتت. مثلاً ا شتتود. در همین زمینه میمی
اگر بایع از تسلیم امتناع کند تا جایی که مبیع تلف شود، تلف مبیع از مال بایع است و    »نگارد: چنین می

(. محقق حلی نیز در شرایع با ابن زهره  229: 1417)ابن زهره « شود. عقد به علت تعذر تسلیم باطل می 
 (. 23، 2: ج 1408عقیده است )محقق حلىّ هم

 ادله معلق بودن حق حبس 



 

 

چنین ادعایی، مبنی  توانای میعلاوه بر نظرات فوق که از حقوقدانان مختلف و فقها بیان گردید، مستند به ادله

د وجود دارد را صورت معلق در قراردااینکه حق حبس، حقی قابل استناد به عنوان دفاع و ایراد است و به بر

 رار داده خواهد شد.توجیه نمود که در ذیل مورد اشاره ق

 بنای عقلا

، حبساین است که اصلِ ثبوت و ایجاد حق  یکی از ادله معلق بودن حق حبس، بنای عقلا است. بنای عقلا بر

البته محقق  1(.563: 1421)خمینی حضرت امام چنین عقیده ای دارندموقوف بر امتناع طرف مقابل است که 

یک التزام ضمنی  اصفهانی همین مطلب را با ادبیات دیگری بیان کرده است. از نظر ایشان حق حبس ناشی از

طبق این التزام  2(.398: 1418شود)اصفهانی است، که این التزام ضمنی به وسیله بنای عقلا و عرف کشف می

با ایجاد قرارداد طرفین شود که دیگری امتناع کند. ضمنی، حق حبس زمانی برای یکی از طرفین تجویز می

عدم تسلیم را منوط به امتناع  عقد، شوند و در ضمنمتعهد و ملتزم به اجرای قرارداد یعنی تسلیم عوضین می

گونه از سویی اگر حق حبس همان نمایند.تسلیم طرف مقابل  کنند نه آنکه تسلیم را منوط بهطرف مقابل می

، تسلیم یا عدم تسلیم یکی از و مقید و مشروط به امری نباشد ق.م. بیان کرده است، مطلق باشد 377که ماده 

طرفین، در حق حبس طرف مقابل نباید اثری داشته باشد. این درحالی است که اگر یکی از طرفین تعهدات 

و حقوقدانان تصریح گونه که فقها خود را انجام دهد، برای طرف مقابل، دیگر حق حبسی وجود ندارد و همان

شود؛ ق.م. نیز تأیید می 377شود که این نظر با ذیل ماده اند؛ این شخص ممتنع است و ممتنع اجبار میکرده

آمادگی یکی از طرفین »چرا که در ماده مذکور برای حق حبس غایت و نهایتی پیش بینی شده است و آن هم 

گونه که فقها برای ف مقابل حق حبس ندارد؛ هماناست که با حصول غایت، دیگر طر« به انجام تعهداتش

 می؛ ابن نج345: 1986 یکاسان«)«الثمن یقبض حتى المبیع حبس حق للبائع أن»اند: حق حبس، غایت برشمرده

                                                           
 «.المطالبة حقّ منهما لکلّ أنّ کما التسلیم، من صاحبه امتنع إذا الامتناع حقّ العقلاء، عند ذلک على یترتبّ و. » 1
 الامتناع جواز من الالتزام آثار جمیع هو العرف و العقلاء ببناء المستکشف الضمنی الالتزام سبب به الالتزام یمکن ما غایه لان. » 2

  .«الآخر امتناع مع لاحدهما



 

 

و »یا 1(292: 1414 یکرک ی؛ عامل151: 1413 ی؛ حل69: 1325 نی؛ ابن عابد343: تا یب ی؛ نوو187: ی تاب

 (. 30فرغانی مرغینانی بی تا: )«لقبض الثمنللبائع حق حبس المبیع 

 دلیل عقل بر معلق بودن حق حبس

دو  نمود. اثباتتوان این ادعا را مستند به دلیل عقلی است و بدین ترتیب می ،خود ،معلق بودن حق حبس

 گردد.می بیاندلیل عقلی در استدلال معلق بودن حق حبس 

 تاخر رتبی ضمانت اجرا از عهدشکنی

ین پایهِ منطقی یکی دیگر از ادله معلق بودن حق حبس، دلیل عقلی از غیرمستقلات عقلیه است؛ این دلیل برا 

رارداد قاستوار است که رتبه ضمانت اجرای قراردادی، همیشه مؤخر از عهدشکنی و تخلف نسبت به مفاد 

وری بودن رف، بنا بر اصل فاست. بدین معنا که، تا زمانی عهدشکنی و تخلف صورت نگرفته، هریک از دوط

های پیش توانند از ضمانت اجرا، ملزم به اجرای تعهدات خود هستند و نمیو اصل تسلیط اجرای تعهدات

اند سایی کردهدکترین حقوقی حق حبس را به عنوان یک ابزار ضمانتی شنااز سویی، بینی شده استفاده کنند. 

ستناد دانسته اگونه نقض و عهد شکنی تعهدات، فعال و قابل ق.م، این ضمانت اجرا را قبل از هر 377و ماده 

ستناد و ااست. برای رفع این تعارض باید پذیرفت که حق حبس به عنوان یک ابزار ضمانتی، زمانی قابل 

ستناد کرد و این اتوان به آن باشد که عهد شکنی و تخلفی رخ داده باشد و تا قبل از عهدشکنی نمیاستفاده می

ی قرار بگیرد، مورد شناسای« حق دفاع و ایراد». اگر حق حبس به عنوان معلق بودن حق حبس ندارد معنایی جز

 با این اشکال مواجه نمی شویم. 

 نظریه علت تعهد

که تعهد هریک از طرفین در عقد معوض، علت تعهد  ،در حقوق فرانسه حق حبس را براساس تئوری علت

دکتر امامی در بیان علت تعهد در حقوق  (.159: 1383کنند)شهیدی شود، تحلیل میطرف دیگر معرفی می

در صورتی که یکی از طرفین معامله، »دارد:بیان میداند، ق.م. می 1085و  377فرانسه که مصادیق آن را مواد 

                                                           
 «.    الثمن لاستیفاء المبیع حبس للبائع». البته در دو منبع اخیر عبارت چنین است:  1



 

 

رو ن(. از همی225: 1377امامی «)تواند از انجام تعهد خود امتناع نمایدتعهد خود را انجام ندهد طرف دیگر می

اگر یکی از متعاملین به جهتی از انجام تعهدات پذیرفته شده خود سرباز زند، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات 

شود، زیرا علت تعهد هریک از طرفین، تعهدِ طرف دیگر است و با از بین رفتن خویش خود به خود منتفی می

از سویی در عقود . (93: 1372هد)قنبری دیک علت تعهد، تعهد مقابل، علتِ وجودی خود را از دست می

متضایفان عبارت دقیق تر عوضیت و معوضیت، متضایف هستند. معاوضی، دو مفهوم عوض و معوض یا به

(؛ 475: 1385پذیر نیست)شیروانی دو امر وجودی هستند که تعقل هریک از آنها بدون تعقل دیگری، امکان

که هریک از آن دو نسبت، همراه با دیگری قابل تصور  زیرا متضایفان مبتنی بر نسبت متکرری هستند

(؛ از جمله احکام تضایف آن است که دو امر متضایف در وجود و عدم و قوه و 573: 1389است)طباطبایی 

یعنی اگر یکی از آن دو موجود باشد طرف دیگر نیز قطعاً موجود خواهد بود و اگر  ؛فعل همتای یکدیگرند

باشد؛ همچنین اگر یکی از آنها بالقوه باشد دیگری هم بالقوه ، دیگری نیز معدوم مییکی از آنها معدوم باشد

  (.375: 1418و اگر بالفعل باشد دیگری نیز بالفعل است)اصفهانی 

اگر حق حبس  در بستر تئوری علت تحلیل شود، تعلیق و عدم اطلاق آن آشکار می گردد. زیرا در این بستر 

یده و قابلیت استناد پیدا می کند که قرارداد با امتناع و عهدشکنی یکی از طرفین زمانی این حق به فعلیت رس

 مواجه گردد.  

 

 نتیجه گیری

ی برخوردار است چراکه؛ هر توصیفی نتایج خاص خود ئارائه توصیف دقیق نهادهای حقوقی از اهمیت بسزا

حق حبس به عنوان ابزار  .ثیر مستقیم داردأت آن نهاد« کارکرد اجتماعی»ن را درپی داشته و در نهایت بر میزا

به  توجهبا د و با ایجاد قراردا ضمانتی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی از این امر مستثنی نیست.

اجرای تعهد با قید فوریت ، و اصل تسلیط اصل فوری بودن اجرای تعهدات ،اصل لزوماصول حقوقی از جمله 

صرف که به داردمیقانون مدنی، حق حبسی را بیان  377از ماده  یافتهتوصیف شهرت  .استمطلوب طرفین 

اجرای »در تعارض با اصل کارگیری دارد و این توسط هر یک از طرفین قابلیت اعمال و به ،ایجاد قرارداد



 

 

 ند،ه ااز این ماده داشتتوصیفی که و برخی با  ماراّلذکرواقع قانونگذار با وضع ماده در  است. «اتتعهدفوری 

 .سازد خلل مواجه می وجود آورده، و اجرای قرارداد را بابهرا، تمهیدات عدم اجرای تعهد 

هایی ربست رسیدن قرارداد و ارائه راهکابن به اذعان نویسندگان مبنی بر مطلق بودن حق حبس وهمچنین  

 .باشدبه مشهور « حق ذاتی و اولیه»صحت انتساب نظریه یدی بر ؤتواند مبست، میبرای خروج از این بن

چنین توصیفی نه تنها در قراردادهایی که مورد معامله عین معین است، قابلیت اجرا ندارد، بلکه در سایر  

 باشد.قراردادهایی که مورد معامله، مال کلی و یا عمل است نیز ناکارآمد می

نه )توان حق حبس را ، میمربوط به ضمانت اجرا مراد قانونگذار از وضع قوانینِ و عنایت به اصول حقوقی با

طرفین را به بر افزایش کارکرد اجتماعی آن افزود به گونه ای که و  ه، کارآمد ساخت(آنکه از میان برداشت

اما با امتناع طرف مقابل  ،نسبت به اجرای تعهدات آمادگی دارد که سوق دهد و از شخصی داجرای قراردا

اولیه  و ذاتی بلکه حقی معلق مطلق، بایستی حق حبس را نه حقی  به همین منظور،، حمایت نمود. شدهمواجه 

این  شناسایی کرد.مواجه شده،  قراردادیتنها برای یک طرف، یعنی شخصی که با امتناع طرف  برشمرد که

ایش با نظر حقوقدانان فرانسه همچون کلن و کاپیتان نیز همخوانی دارد، باعث افزمتون فقهی و توصیف که 

ساکن قابلیت استناد که؛ مطابق این توصیف حق حبس ابتدا بهاینهچ ؛حق مذکور شده است« کارکرد اجتماعی»

را ندارد و طرفین بعد از انعقاد قرارداد و براساس اصل اجرای فوری تعهدات، مکلفند هرچه سریعتر تعهدات 

ید به متون ؤاست اما مطابق این توصیف)که م؛ هرچند سبب ایجاد حق حبس، عقد عبارتیبه. خود را ایفا کنند

بلکه استفاده و اعمال آن منوط است به  ،توان از حق حبس استفاده نمودصرف عقد نمیفقهی است(، به

حق مذکور به عبارت دیگر، از اجرای تعهدات خویش است. « امتناع متعهد» حدوث معلق علیه، که همان

کند که یکی از طرفین)که خود پایبند به تعهداتش بوده و آمادگی زمانی قابلیت اعمال و استناد را پیدا می صرفاً

 طور معقول و متعارف به این اطمینان برسد که طرف مقابلشخود را در این زمینه اعلام کرده است( به

، حقی معلق است و فقط برای حبستعهداتش را ایفا کند. در این توصیف، حق « خواهدنمی» یا« تواندنمی»

که پایبند به تعهداتش بوده و با اطمینان متعارف با عهدشکنی طرف مقابل مواجه  گرددشخصی محقق می

شود، خواه بایع باشد یا مشتری. بنابراین مطابق این توصیف، در مرحله تحقق و تنجز با چند حق مواجه می



 

 

 لیسبنظر برخی مانند مرحوم شوشتری، و مؤلف  ن جا که بهتا آ، نیستیم)حق حبس بایع و حق حبس مشتری(

تواند با ، اگر عدم اجرای تعهد توسط متعهد کشف گردد، حتی اگر تعهد او مؤجل باشد، متعهدله میالرشاد

 استناد به امتناع و یا عدم اجرای متعهد که کشف گردیده، حق حبس را اعمال نماید.
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 .26-1، صفحات 86، شماره16، دورهنشریه قضاوتآلمان. 

 ، تهران، نشر میزان.3د، جسبیل الرشاد الی شرح الارشا(، 1381شوشتری، سیدمحمدحسن)

 ، تهران، انتشارات مجد.3، جآثار قراردادها و تعهدات(، 1383شهیدی، مهدی)

 ، قم، انتشارات بوستان کتاب قم.1، جترجمه و شرح نهایه الحکمه(، 1385علی) شیروانی،

 .88-59، صفحات 20، شماره 5، سالفصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن(. حق حبس. 1388صفا، محمدعلی)

 ، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.2، جنهایه الحکمه(، 1389طباطبایی، سیدمحمدحسین)

، بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم 5، ججامع المقاصد فی شرح القواعد(، 1414عاملی کرکی، )معروف به محقق ثانی(، على بن حسین)

 السلام لاحیاء التراث.

 طه. جا، یچاپ اول، ب ،یحقوق مدن(، 1385)یعدل)منصور السلطنه(، مصطف

 .53-47، صفحات 5، شماره 1، سالحقوق امروزنشریه (. حق امتناع از اجرای تعهد. 1342فتحی پور، احمد)

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.8، جالهدایة فی شرح بدایة المبتدیتا(، بکر بن عبدالجلیل)بیفرغانی مرغینانی، علی بن أبی

 ، تهران، کتابخانه گنج دانش.مجموعه مقالات حقوقی(، 1372قنبری، محمدرضا)

 .126-113. کانون وکلا، صبا قاعده لاضرر طیرفع تعارض اصل تسل یچگونگ یقیمطالعه تطب(. 1384قهرمانی، نصرالله)

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.5، جبدائع الصنائع(، 1986کاسانی، علاءالدین ابی بکربن مسعود)

.38-29صفحات ر، ، بها1، شماره (ییو قضا یحق)مطالعات حقوقآنها،  انی، حق و حکم و فرق م(1364)ابوالقاسم ،یگرج

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.23، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام(، 1404نجفى، محمد حسن)

فصلنامه مدرس (. مطالعه تطبیقی حق تعلیق و حق حبس در حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک. 1384نصیری، مرتضی و همکاران)

 .157-137ویژنامه حقوق بهار، صفحات  علوم انسانی

 قم، موسسه اسماعیلیان. ،2ج ،شرائع الاسلام(، 1408محقق حلی، جعفر بن حسن)

 .123-107، صفحات 4، شماره12سال ،معرفت فلسفی .دور معی .(1394مقیمی اردکانی، حمیدرضا)

 .یتهران، دانشگاه خوارزم ،یحقوق خصوص ی، رساله دکترقرارداد یفلسفه ضمانت اجرا(، 1394)یمهد ،ییملا



 

 

 ، مصر، مطبعه الامام.9، جالمجموع شرح المهذب للشیرازینووی، یحیی بن شرف)بی تا(، 
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